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ین قعیت کریمه؛ومها و گ قلمروی آلانرنی آبیمیلادی؛ دایره ۱۴۰۵تا  ۱۳۰۰؛ ی یورششپهنه و مغول  یقلمروی نقشهبالا:  ی سغد احیه، و نکاسپی شمال در اردوی زر
 عصر آهن در  ها ، از جمله سغدیزبانی ایرانی های کوچنده. پایین: پراکندگی جمعیتدر شرق کاسپی
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 1ها نام هایسرگذشتو ی کوچندگان، بازرگانان ها در کریمه: دربارهها و سُغدی آلان 
 اَگوستی المنی )دانشگاه اتونومای بارسلون(

 

 چکیده 

یابیِ شواهدِ در دسترس درباره شناسی است )که در واقع، بیشتر بر ریشه  2]سغدیه[   ایِ سُگدیهی خاستگاهِ سُغدی یا آلانیِ شهرِ کریمههدف این مقاله ارز
 ها مواجهیم یا نه. دو سویه درباب نام   یک روایت  که آیا با چیزی بیش از معلوم کرد نام این شهر استوار شده(، تا بتوان  

 

ایِ سُگدیه و بازرگانیِ سغدیان مورد پذیرش  ی تاریخ سغد، پیوندِ بین بنیان و نامِ شهرِ کریمه درباره  3های اخیر، عمدتا پس از مطالعات اتین دلا وسیهطی سال
 دانست.ها مربوط می ی پیشین نشسته که خاستگاهِ این شهر را به آلان قرار گرفته، و به جای فرضیه 

سود   با  ]سغدیه[  در    4کِ سُگدیه  واقع  شهری  دارد،  تناظر  غربِ    ۵۷امروزی  )  5فئودُسیا کیلومتری  شهرداری  اداریِ  مرکز  و  округو  داری بخش ( 
(рай он که هم )تاتارها، سلجوقیان، ونیزیان و جنواییان بود و سرانجام به دست عثمانیان افتاد.  6هاتابعِ کومان  های میانی، سودکآوا هستند. در سده ،

ک، بر فراز صخرهدژ شکوهمند جنواییان بر کرانه جامانده از آن دوران است. هرچند،  ی مرجانی باستانی بنا شده، و مهمترین شاهدِ به ی غربیِ خلیجِ سود 
.  ، هنوز مبهم مانده است[۱]شود ها و خاقانات خزری در کریمه مربوط میی حکمرانیِ مشترک ]یا مشاعِ[ بیزانسیخاستگاه سودک، که احتمالا به دوره

 .  [۲]ی ششم میلادی هنوز در این مکان کشف نشده استشناختی مربوط به پیش از سده هیچ بقایای باستان 

به  را  سگدیه  که  نیست  دست  در  منبعی  به منزله هیچ  یا  آلانی  سکونتگاهی  بر  ی  اساسا  بنیادی  پیشنهاد  دو  هر  و  کند،  معرفی  سغدی  پایگاه  یک  عنوان 
[ ۳(]/swγδ’k /suγδē / or swγδ’yk /suγδī kها )جا استوارند، که در مورد نخست از خلال همخوانی با نام سغدی شناسیِ این نام ریشه 

[ اجازه  ۴اند.]به معنی »پاک، سپنتا« توضیح داده شده  сыгьдᴂгو ایرونی یا اوستیِ  сугьдᴂгو در مورد دوم از طریق لفظ آلانی از پیِ دیگوریِ 
   دهید هر دو فرضیه را با نقاط قوت و ضعفشان بررسی کنیم.

کند که »شباهت ی بازرگانان سغدی اشاره می ی سغدی بود. او در کتابش درباره ی گذشته مدافع فرضیه همانطور که پیشتر گفتیم، اتین دلا وسیه طی دهه 
ها وجود داشته یا نه. او  وکار سغدی پرسد آیا پیوندی بین تأسیسِ شهر سغدیه و کسب بین نام این شهر تجاری و نام سغدیان چشمگیر است« و سپس می 

مواجهیم  نامی  با  طور منطقی سغدیه نامیده شده،  ای که به گیرد که »در محوطه شان بحث کنیم، نتیجه میخواهیم دربارهپس از گردآوردن شواهدی که می 
سغدی    یدیرینه   گاهِ . و آن سکونت ها قرار گرفتند..بیزانسی و مورد تقدیرکه حامل ارزشمندترین »محصولات آسیا« بودند«  گرفته شده  از نام مردمانی  که  

 [ ۵ی شمالی دریای سیاه وجود داشته است.«]رو بر کرانهاز همین

 
1 namēngēschichtēn 
2 Sogdaia 
3 dē la Vaissiē rē 
4 Sudak  
5 Fēodosija 
6 Cumans 
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گوید »نقش خصوصا مهم را دولت ترک ایفا کرد، آن هم با  که می  1اند از جمله گُلدِن پژوهشگران دیگری نیز همین فرضیه را در آثارشان به اشتراک گذاشته 
از درون مغولستان تا کریمه وسعت داشت.«]گسترش مهاجرنشین ابریشم  یانکفسکی۶هایی که در راستای راه  به همین نحو،  ، در کتابش، فرهنگِ  2[ 

ک یک واژه گیرد که »میگاهیِ پیشاروسی در کریمه، نتیجه میهای سکونت نام سغدیانی  ی ترکیِ میانه و کهن برای نامِ قومیِ توان فرض کرد نامِ مدرنِ سود 
بودند. ناحیه  و  شهر  این  ساکن  پیشتر  که  ینی۷]« است  سِمِرِ به  بنا  کوتاه،  سخن  یا،  شهرِ  ،  3[  »سُغدی«  قطعبه  Σουγδαί α»نامِ  معنای  به  ویقین 

 [ ۸است.«]

 

ها )بازرگانان  ی در دست نداریم که شهر سغدیه )در کریمه( را مستقیما به سغدی هیچ منبعما فعلا  ی این نظرها، مایلم بر این واقعیت تاکید کنم که  رغم همهه ب
ناحیه  از  به  برآمده  وسیه  دلا  کند.  مرتبط  سُغد(  کلیساییِ سده جوید، سنتتوسل می  4های حواریون نمایه ی  و  های  رسولان،  اسفار  دربابِ  میانی  های 

 کند. ها در کریمه طرح می ی گواهِ حضورِ سغدی منزله های شمالی مربوطند، و آنها را به اندرو در سرزمینی سن مشخصا، آن متونی که به موعظه 

 کنیم: شده توسط دلا وسیه را خلاصه میدر اینجا شواهد گردآوری 

 
1 Goldēn 
2 Jankowski 
3 Szēmērē nyi / Szē mērēnyi 

4 Indicēs Apostolorum 
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[ سرآغاز سفرهای وی در سنتِ  ۱۰.«]اندرو »به وی اختصاص یافت ی سن گرانههای موعظه عنوان هدفِ فعالیت ، »سکائیه« به1ای اُزِبیوسِ قیصریهـ بنا به  
ای از  ( است، نیز در کریمه، لیک اطلاعاتی که از وی برجای مانده به سیاهه μεγα λη η  Σεβαστο πολίςبزرگ ) 2بعدی اغلب شهرِ سباستوپُلِ 

 یابد.تقلیل می و مردمان اسامی اشخاص 

هogdoanisها )در متن:  ها، سُغدی گوید که فرستاده یا رسول برای »سکاییمیلادی از ورونا می ۶یا  ۵ی ای لاتین از سده ـ نسخه ک  موعظه  ها«( و س 
ها«، و [، »ایبریایی īǧGur]گرجی  )بسنجید با پارسیِ    4هاها و گُرسینیها، سُغدی از »سکایی   3اپیفانیوسِ قبرسی  که متنی منسوب به[، در حالی ۱۱کرد]

 [ ۱۲«(«؛]Gēorgiansکمتر با »

کالیستراتوسی میلادی،    ۹ی  ـ در سده به ]جایی اندر[    6اندرو راهیِ زیچیه )چرکسیه( دهد که خودِ سنگزارش می  5اپیفانیوس    7بالاتر *  سوگدایشد و 
(Σουγδα ους του ς α νω[رفت؛ )۱۳ ] 

( رفت، که امروزه خالی  Σουγδί αν νωτε ρωα  νη τ)   بالاتر*  یسوگدیه اندرو »به سرزمینی معروف به  گوید که سنت می  8نیکِتاس پافلاگونیان ـ  
 [ ۱۴از سکنه است«؛]

اند از سُغدیان  پرست بوده شناخته و یزدان ای بلند از مردمانی که کتب مقدس را می مبلغ انجیلیِ اسلاوتبار، در سیاهه   ،9سیریلسن  ینامه زندگیـ وانگهی،  
(сѹгдй[.یاد کرده است )۱۵ ] 

استدلال می همروی  در کرانهرفته، دلا وسیه  سُغدیان  از  که  دارد  پیوسته وجود  بر  کند که یک سنت  دال  است، و همین  کرده  یاد  دریای سیاه  ی شمالیِ 
برانگیز است و در  ی من، اعتبار این استدلال در بهترین حالت پرسش شود. هرچند به دیدهخاستگاهِ سُغدیِ شهر کنونی سُغدیه در کریمه محسوب می

کم  اند، دستهای مردمان در این نگارشات، اغلب نامطمئنالاولیا، و خاصه سیاهه نویسانه یا تذکرهی من، منابعِ سیرهاعتبار. بنا به تجربه بدترین حالت بی 
ن شمالی بود، پس باید سِباستوپول اندرو در اصل از فرستادگان یا رسولاماند. وانگهی، سنوقتی که هیچ سند و مدرک دیگری نباشد جای ظن باقی می 

ی  ای درنظربگیریم، سیروسفر ]بازرگانان سُغدی[ به دورترین نقطه ی ورودی ـ و نه مقصد ـ این سفر دورودرازِ افسانه عنوان یک دروازه)و کریمه( را به 
 сѹгдйو نیز صورتِ اسلاویِ    Σουγδί ανو   Σουγδα ουςهای یونانی نامعمولِ  صورت  شده، پیش از آنکه پیشتر بروند. از سوی دیگر،شناخته 

ها کند که سُغدی است، اما این هم ثابت نمی   11سوغدیه  10نامِ ها یا شاید در مواردی، به احتمال کمتر، نشانگرِ مردمبه احتمال زیاد نشانگرِ نامِ قومیِ سُغدی 
ای به دو قیدِ  اند. شایسته است که توجه ویژهاند یا ساکنانِ شهر سغدیه از خاستگاهِ دیار سُغد بوده ]از خاستگاه آسیای میانه[ یقینا در کریمه سکونت کرده 

α νω     و α νωτε ρω های  رو به سُغدی بوم« باشند، و از ایناند، اما ممکن است به معنیِ »درونی« یا »درون »بالاتر« ترجمه شده   کنیم، که اغلب به
 هایی از سغدیانا و فرادست.(  مرکزی اشاره داشته باشند )یعنی، سغدی میانه یا آسیای 

 
1 Eusēbius of Caēsarēa 
2 sēbastopol 
3 Epiphanius of Cyprus 
4 Gorsinians 
5 Epiphanius of Callistratus 
6 Zichia (Circassia) 
7 *Uppēr Sougdai’   
8 Nicētas thē Paphlagonian 
9 Saint Cyril 
10 Dēmonym;  اهل کجا بودن، اهلیت، نامی که برای ساکنان یا اهالی جایی به کار می رود، همچون بختیاری، سوادکوهی، آذری و دیگرها 
11 Sougdaia 
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[ این موضوع را کاملا ۱۶، ]1مناندر پروتکتورهای سُغدی زمانی به کریمه رسیده باشند؛ منابع بیزانسی، مانند  من منکر این امکان نیستم که شاید بازرگان 
های دوردستی چون چین برسند، آشکار است که رسیدن به کریمه برای ایشان  ها توانسته بودند به سرزمین سازند و اگر سُغدی پذیر می محتمل و اثبات 

سغدی نمی حضور  وانگهی،  باشد.  بوده  دشوار  چندان  شمالتوانست  در  یک  ها  کشفِ  با  سیاه  دریای  نوشته[  سفالینه]تکه   اسُتراکنُشرقِ  دارای  در  ای 
بوده، که یعنی  بر آن نوشته شده  (  /S ’βnws k /S a fno s ak)  نوشَک شاف نامِ    میلادی به تایید رسیده که   ۱۹۸۰ی  ر دهه خی تامان در اوا جزیرهشبه

انگارد، و حتا با اینکه این نوشته مبهم است،  یا از بازدیدکنندگان از تامان« می  3این شخص را »یکی از اهال تامان   2پاول لوریه   [۱۷نامیرایی«.]»باورمند به 
ترین [ هرچند، فعلا، این یافته )دیگر بار به زبان لوریه، »غربی ۱۸گوید که »به هر روی، یقینا سُغدی« است.] دهد، او میهای بدیل راه می و به خوانش

ی سُغدی  یک نمونه   را دست بالا گرفت: رود، و نباید آن ای در بلژیک«( موردی استثنایی به شمار می پارچه ای بر تکه شده، به جز نوشته ی سُغدیِ یافته نوشته
 تواند به تنهایی گواهی برای تایید نام یک شهر، یعنی سغدیه در کریمه، یا گویای خاستگاهش در سُغدیانا باشد. نمی

تا آنجاکه من توانستم ردیابی کنم، نخستین کسی که پیشنهادِ خاستگاهِ آلانی برای نامِ شهر سغدیه داد، پژوهشگر چک ی دوم در مورد فرضیه اتریشی  ـ، 
تر پژوهشگران دیگری هم [ سپس۱۹که به سغدیانا پیشکش شده است.] 5مطالعات آسیای میانه بود، در نخستین جلد از اثرش با عنوان   4ویلهلم توماچک 

عنوان صورتی از دو گویش چنانکه پیشتر گفتیم، این نام به  .6اند، میلر، مارکوارت، واسمر، آبایف، منگس یا هارماتا در این ایده سهیم شدند، از آن جمله 
در ایرونی، به معنی »پاک، سپنتا« )ایرانی    сыгьдᴂгدر دیگوری، و صورت    сугьдᴂгاُسِتی توضیح داده شده، یعنی صورتِ  

  ها این نام را از آسیای میانه [. آبایف گفته است که » ظاهرا سکایی۲۶، به معنی »سوختن«(]8ـسَئوچ*از فعل   7ـکهَ ـسوختَه*کهنِ  
[ و مشکل واقعی این است که به خاطر شباهت آشکار این دو نام در همان  ۲۷که در آن ناحیه و ملتی ایرانی با همین نام وجود داشته«؛]اند، از جاییآورده

ستاییِ پیشازردشتیِ ایرانیانِ  آتش   [ »ریشه در کیش۲۸اند، که به قول هارماتا،]ها )سغدیه و سغدیانا( را دارای یک خاستگاه انگاشتهنگاه نخست، این نام 
رو، هر دوی آنان به معنای »سرزمین مقدس« باور دارند(. هرچند، این طرح پیشنهادی مورد نقد سمرینی قرار گرفت، چون شمالی دارد« )و، از همین

*، به  suxta-مجهولِ    وجه مفعولیِ   از   آنچه (، و نیز به خاطر  swγδ-نامِ سغدی است )به صورتِ  قوم سغدیِ میانه دارای صور نوشتاریِ متفاوتی برای  
کاوی کرد، اجازه دهید به گفتن همین بسنده کنیم که سمرینی  توانیم در جزئیات ژرف آید؛ از آنجاکه در این مقاله نمی ( برمی swγt-»سوخته« )  معنی
[ و دلا وسیه نیز همین ۲۹قبول« دانسته است،]ی سغدی[ غیرقابل ی واژهی آواشناسی و معنایی ]برای ریشه * را »بر پایه suxta-ka-شناسیِ  ریشه 

نامِ سُغدی حق با سمرینی  شود که خاستگاه آلانی غیرقابل دفاع است. اما حتا اگر درمورد قوم ی وی ـ ثابت می[ تا آنجاکه ـ به گفته ۳۰نظر او را دارد،]
های متفاوتی  جاهای سغدیانا و سغدیه خاستگاه تواند ضرورتا درست باشد به شرطی که نام ی آلانیِ این نام نمی ی ریشهباشد، اظهار نظر واپسین درباره 

 سغدیانا بسنجیم.  یشدههای شناخته ترین نام را با کهن  сугьдᴂгرسد اگر نامِ دیگوریِ شناسیِ اُسِتیِ این نام محتمل به نظر می داشته باشند؛ و ریشه 

[  Sugdabon]  سوگدابنُیا    نبُ ه غدسُ ی هفتم تحت عنوان  در سده  9نگارِ راوِنا نام این شهر)سغدیه در کریمه( نخستین بار توسط کسی معروف به کیهان 
 شویم؛  جا مواجه می میلادی، ما با صورتِ عبریِ این نام   ۱۰ی تر، در سده [ سپس۳۱]ثبت شده.

 

 
1 Mēnandēr Protēctor 
2 Pavēl Lurjē 
3 Taman 
4 Wilhēlm Tomaschēk 
5 Centralasiatische Studien 
6 Millēr, Marquart, Vasmēr, Abaēv, Mēngēs or Harmatta 
7 *suxta-ka- 
8 *sauc - 
9 Cosmographēr of Ravēnna 
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بروطاین نام در مکاتبه از  (، و  Swgr’y)در  صورتِ عبری:    * Sogdaiیا    *Sugdaiشود  که می  سدای ابن ش  یاد    1ی میان شاه خزری به نام ژوزف و ه 
اثر    هزاران   تصحیح شد( در کتابِ   Σουγδαί α)که توسط توماچک به    Σογδί α صورتِ یونانی  [ دو سده بعد، نخستین گواهِ قطعیِ ۳۲شده است.]

[ مرتبط ها ]مردمان سغدی که احتمالا نه به ]شهر[ سغدیه بلکه به سغدی ی حواریون، هانمایه های دوپهلو و مبهم در  آمده )البته فارغ از صورت  2ستزس
[ که  ۳۴به دست داده،]را    3شُلطاطه دانِ عرب، الادریسی، در خدمتِ شاهِ نورماندی، راجرِ دومِ سیسیلی، صورتِ عجیبِ ، ژئوگرافی۱۱۵۴است(. در سال  

[ در همین سده،  ۳۵اند.]شناسیِ عامیانه دگرگون شده شان از طریق ریشه که هر دوی  است،  4سُلدیه یا   سُلدادیههای ایتالیایی چون آشکارا متأثر از واریانت 

[  ۳۶.]است  r>  δی میانجیِ بلغاریِ  دهندهکند، صورتی که نشان یاد می   Сѹрожьبرای نخستین بار از    5حکایتِ ایگورداستانِ روسیِ کهنی موسوم به  
[، که به نامِ کنونیِ این شهر  ۳۷]کند را ثبت می  7صوداق صورتِ  [  البلدانتقویم]   اشژئوگرافیکتاب    در  6ابوالفدا میلادی،    ۱۴و    ۱۳های  سرانجام، بین سده

واریانت  این  بیشترِ  است.  عبریِ  ]گونهها  نزدیک  )صورت  تغیّرها[  یونانیِ  *Sogdaiیا    *Sugdaiها،  صورت   ،Σουγδαί α  ِکهن روسیِ   ،
Сѹрожь ، ِ[ ریشه در صورتِ ترکیِ کهن )»خزری«(  ۳۸شده(] 9سوگدایون  8، که در تصحیح برون سوگدابنُترین صورتش عربی، یا حتا کهن صوداق

بایست  صورتِ سغدی می نامِ سُغدی شناسایی شده بود )ی صورتِ ترکیِ قوم منزله ایم، به که دیده اند که چنان ( داشته10)قپچاق  * daqγSuی یا ترکیِ میانه 
نیز نزدیک   сугьдᴂгترِ آلانی از دیگوریِ  احتمالا به لحاظ آواشناختی به صورتِ قدیمی   *Suγdaq[ اما  ۳۹؛](/suγδī k/چنین بوده باشد:  

 روند. های اصلی آن نام به شمار می توان ادعا کرد که هر دوی اینها صورت می  است، و از دید من،

ک، برای نمونه چنانکه در صفحه ی عامیانه درباره انگاره ی سودک های گردشگری دربارهی وبسایتپدیای آن شهر، یا در همهویکیی  ی خاستگاه سود 
های دانشوران نیز  گردد. این تصریح را اغلب در نوشتهمیلادی برمی  ۲۱۲اش به  شود، این است که این شهر دارای بنیانی آلانی است که دیرینگیدیده می

ماندریت  توسط آرچی   ۱۸۶۳در    11های انجمن ادُسا برای تاریخ و دوران باستان یادداشت گردد که درو مبنایش به جستاری برمی   یابیم، که ظاهرا پایه می
بلیادا( فراهم ی هالکی )یا هِیاز دِیری در جزیره  13یونانی  سیناکساریونها در حواشی یک کتاب  ویرایشی از برخی یادداشت  به چاپ رسیده. او  12آنتونن

نهادگیِ سوغدیه  شده از زمان بنیان میلادی( بنا شد. سالیانِ سپری   ۲۱۲)معادل با   ۵۷۲۰ی سوغدیه در  خوانیم که »قلعه ها، میآورده. در میان آن یادداشت 
 [ ۴۰سال.«.] ۱۰۸۴رسد، معادل است با  میلادی( می   ۱۲۹۶) ۶۸۰۴تا به امروز، که تا 

بسا وجود این شهر مرهون  »اگر چنین بود، که ما حق انکارش را هم نداریم، آنگاه چه مورخ اظهار کرد که    14ها، فیلیپ برونِ اندکی پس از انتشار این تحشیه 
[ یک دهه بعد، توماچک ۴۱]ی فرمانروایی خویش را بر بخش پهناوری از تائوریده گسترش داده بودند.«آلانیان باشد، که تا بدان زمان و در آن روزگار دامنه

[ Sughdag]  سوغدَگ شک  میلادی بنا نهاده شد، بی   ۲۱۲بنا بر یک کتاب سیناکساریون، نام حقیقیِ این مکان ]...[ که در  اندکی پیشتر رفت و گفت که »

 
1 H asdai ibn S apru t  
2 Tzetzes’Chiliades 
3 S olt a t a 
4 Soldaia or Soldadia 
5 Igor’s Tale 
6 Abu ’l-Fida  
7 S uda q 
8 Bruun 
9 Sugdaion 
10 Qīpc aq 
11 Запйскй Одесскаго Общества Исторiй й Древностей  
12 Archimandritē Antonin  
13 Grēēk Synaxarion  
14 Philipp Bruun 
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شده  گونه، این گزاره به واقعیتی پذیرفته[ بدین ۴۲]«به معنایِ »مقدس« تناظر دارد، و بنیان این شهر را آلانیان نهادند.  سوغدَگ بوده، که با نام اُسِتیاییِ  
ای  بسیاری را سبب شد. نخست آنکه، تنها گواه برای چنان تاریخ یا دیرینگی یا پیشینه  هایمسائل یا پرسش تبدیل شد، اما حقیقت آن است که این پذیرش  

تر از  شناختی متقدم وسطاییِ متأخر است، که سخت بتوان بدان اتکا کرد، و تاکنون هیچ بقایای باستان ی قرونی نگاشته بر نسخه گفتهی پیشهمان تحشیه 
صورت ته، بلکه به ی آلانی در بنیانِ سوغدیه اصلا در تحشیه مورد اشاره قرار نگرفمیلادی نیز در سودک پیدا نشده است. دو دیگر آنکه، مداخله  ۶ی  سده

باقی می  توماچک  و  برون  نزد  یا گمان  آلان یکجور ظن  است که  آنکه،  عجیب  دیگر  که می ماند. سه  زمرههایی  در  آن روزگار  در  ی کوچندگانِ  انگاریم 
ی چهارم و همانقدر  مسئلهی ساحل بنا کنند. و سرانجام،  ی سوم میلادی تصمیم گرفتند که یک قلعه یا شهر بر کرانه اند، در آغاز سده ها بوده دشتپهن

 ای در دست نداریم.  های کریمه ی آلان اولی دربارهمهم اینکه تقریبا هیچ منبع دست

ئوم )همان کِرچ امروزی( با  پانتیاز   میلادی  ۲۰۸ ی یونانیِ یک کتیبه پ  کند،  یاد می  Ηρακαςدوم شاهِ بُسفُری از یک  سرمت[سارومات؛  ]ی سائوروماتستمغا ک 
 Pēriplus Pontiمتن [ از دیگرسو، فرازی از  ۴۳(.]α ρχερμενευ ς Ἀ λανω νها«[« )ها ]یا »مفسرِ اصلیِ آلان که یعنی »سرمترجمِ آلان 

Euxini  [  می (سیاهاکسین)سفر دریایی در دریای ]  نامند، که  می   1ارَدَبدَه گوید که »اینک شهرِ تئودُسیا )فئودوسیای امروزی( را به زبانِ آلانی یا تائوریک
[ ۴۵ها، ]به معنی »هفت« نزد آلان   3هاوَدَ *به معنی »ایزد« و    2ارَد *آید؛ از ترکیبِ  [، و بنا به تفسیر آبایف این نام از زبان آلانی می۴۴«]خدایگانیهفت یعنی  

چیزهایی را ی دارای داده همانقطعه   ین دوا [۴۶ی سکایی باشد که هردُت نیز از آنها یاد کرده است.]گانهرسد یادآورِ همان خدایگانِ هفت که به نظر می
های بین سده   اندور   ،دانیممی  4Vo lkērwandērung  مهاجرتِ   های کریمه پیش ازی آلان درباره   (ی منابعاز روکم  دست )پیشاپیش  خود  گویند که  می

ونی، ههای  ها، یعنی گروه دشتنیروهای پهنپیاپیِ    گیِ ری چی توان با دورهی درافتاده، حتا با اینکه این شرایط را میموشخبه  کاملا  ی آنها  دربارهسه و سیزده  
 یح داد.توضزری، و قبچاقی ترکی، خ غوری،اُ 

ی  بر پایه   5خرسون   نزدیکِ   یهاآلان ی  هدربار :  اندشده   ثبت و مستند  فراوانیبه   سو ی بدین ی سیزده میلاد ی از سده ی مغول در دورههای کریمه  هرچند، آلان 
روستا  شرح روستای    سفر  تئُ به  آستانهاسقف  در  آلانیا  اهل  تعرض دُر  مغولان  ی  داریم  های  دست  در  نیز  خبرهایی  آدربارهو  یا ها  لان ی  گازار نام  )  6در 
در کریمه و    لان آ  بازرگانان  [۴۸؛]دانیم، چیزهایی می7، یک مبلغِ فرانسیسکن، ویلیامِ روبروکی ینیشاهد ع  یک   گزارش   از خلال  (وسطاییِ کریمه قرون

یا  گاه در مقام  اند،  وثبت کردهضبط  9رس المنصوریب بی   و  رهاعبدالظبن ا  چون  یرخان مملوک آنطور که مو   ( امروزی  فئودسیای)  8در کفه مشخصا   ایلچیان 
بازرگانان    های دریای سیاه از کرانههای ایتالیاییِ مهاجرنشین   مانده ازرجای ب های محضریِ قبالهدر    [۴۹کردند؛]عمل می  10زرین ر و اردوی  مص  ی میانسفیران

کِ کاسترو )ن کفه و مُنمیا  آلانیا  [ناممکان به ]  میلادی، یک   ۱۵ی  ی سدهتا میانه   [۵۰؛ ]یاد شده است  11لانی و بردگانِ آلانی در کفه و تنه دار آبرده نآ   ( رم 
ربرووجود داشته، آنطور که یو  قابل توجه و عمده    در آن دوران  ها در کریمهشود که حضور آلان ها آشکار میاز این داده  .اندثبت کرده  انرگو دی  [۵۱]سفات ب 

دهد. غولی میی هونی و مخبر از غیبتی درازمدت بین دو دوره  چشمگیر است و  یاد کرده باشند  از آنهاسده    ۱۰  طیاما به نظرم کمبود منابعی که    بوده است.
اند، اما  در آنجا سکونت داشته[ قرون وسطا]های میانی سده تاسرِ رها همواره طی سایده راه داد که آلان ها در کریمه به این  به دیگر گپ، حضورِ بعدی آلان 

 
1 Ardabda 
2 *arda 
3 *avda 

 ف. م. ـ است. میلادی ۱۱تا  ۲ی ژرمانیک و اسلاوی به جنوب و غرب اروپا از سدههای مهاجرت مردمانی، خاصه از تیره  lkerwanderungo Vمراد نویسنده از   4
5 Chērson 
6 Gazaria 
7 William of Rubruck 
8 Caffa 
9 Ibn ‘Abd al-Za hir, Baybars al-Mans u rī  
10 Goldēn Hordē 
11 Tana 
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ژبنا به  واقعی از منابع در تایید این موضوع در دست نداریم.  فعلا هیچ گواه   های کریمه یکجانشین شدند و  میلادی، آلان   ۷-  ۶های  ده از س   [۵۲،]1ینبابا 
  کند. آلانی را دشوار می   شناختیِ یصِ بقایای باستانوضوع تشخهای کریمه یکی بود ـ که همین مبا آداب و مناسکِ گوت شان  سوم و مناسک تدفینی آداب و ر

قلمروی  اوج شکوفایی  های میانی ممکن است به  سده ی  ها در کریمهها به آلان دهیبنیانی برای این اندیشه وجود دارد که شمار زیادی از ارجاع   من،  باوربه  
دیار سکائیه و    تمام تقریبا  هایی بسازند و  هاجرنشینتند مها دوست داشکه آلان   گویدرِ آلانیایی می دُ ئُ تِ )  مربوط باشد  ۱۲-۱۰های  فرمانروایی آلانیا در سده 

مربوط   ،3نوغای به پشتیبانیِ ایلخان مغول،    احتمالا  ،ها تحت اردوی زرینشاید به کوچ جمعیت   یا   [۵۳](ها مسکون سازنددر آن مهاجرنشین  را   2تیه رم  س  
   [۵۴].باشند 

؟ از چه رو مقدس؟«. اما اگر اطلاعاتی را بپذیریم که  شهر مقدس»  پردازد: می   سغدیه شناسیِ آلانیِ  ریشه   هب   دهد که می   وقتی تردیدش را نشان دلا وسیه  
این    ؛ فراهم آمده بود   آبایف توسط    Ardabdaی  واژه شناسی  و ریشه   [سفر دریایی در دریای سیاه]  Pēriplus Ponti Euxini  متن  یوسیلهبه 

Ardabda   ِبه    مقدس   یمکان  نیز  هابرای آلان توان حدس زد که سودک  و می   است   «[یزدانهفت ارای  د یا  ]خدایگانی  هفت  آلانیِ فئودُسیا به معنی »نام
ها عنوان مکان مقدس نزد آلان شرقیِ کریمه را به ی جنوب در دست داریم تا نه تنها فئودُسیا، بل شاید بخشی از کرانه آیا هیچ گواه یا شاهدی    رفته.شمار می

 4ش تاقزل تاش یا  کیزیلسیا، مکانی مقدس وجود دارد، دِیرِ  ن سودک و فئودُ های بی ن حلی، در کوهستامرز و غیرسادر نظر بگیریم؟ جایی کمابیش درون
(، که  Святйтеля Стефана Сурожского Кйзйлташскйй  мужской  монастырьاستپانِ سروژ )مربو به سن

 ممکن است، و  (Краснокамянкаبه روسی:  )  «گسنسرخهنی »را حفظ کرد، که یع  تاشکیزیلای  ، لیک نامِ تاتاریِ کریمهشد  دایر  ۱۸۵۶در  
پیشامسیحی  ی یک  منزله به  بودهبرپا شد  ن امک در همان  ابتدا  کیشِ  افسانه،    . باشد  ه  بر یک  آنجا بنا  نزدیکِ   در   یک ی شفابخش  یک چشمه   در غاری 

  اولیای مسیحی   تصاویرِ  قابلدر مها آلان اینکه » اند ومسیحی  ظاهرا  و اسمای وی تنها انه های زمد که آلان کنمیگزارش . تئدر آلانیایی هپیدا شد 5تئودکس
گفته ی مکانِ پیش توصیف با منظره که این    [۵۵،]«سایندمی ک  سر به خافع  ت مر  هایدر مکان هایی  دیو   پیشگاهِ در  کنند، بل اینان  شده در دِیر سجده نمینقش

   همخوانی دارد.

نگارِ راوِنا از آن یاد کرده بود. این نام را  که نخستین بار کیهان داشته باشد، نامِ شهری   وجود   سوگدابنُیا    نبُ ه غد سُ ی برای  ای آلانوانگهی، ممکن است ریشه 
نامِ دیگمی با  یادآورِ لفظ دیگوریِ    « روز مقدسبه معنیِ »  сугьд г бонوریِ  توان  ؛ Sunday]  یکشنبه»  به معنی  хуцаубонسنجید، که 

شود که  یادآور میاین  و    [۵۶،](χουτζαου πανیمش:  شناسه در آلانی به این صورت می که امروز )  «ردگار پروروز  ، همان »است  «[ز ور  شیدخور 
،  آنکه  سه مشکل دارد. نخست  فرضیه  . اما اینری شدمبوس نامگذای کلوسیلهه ب،  شنبهدر روز یک   شدنکشف تنها به خاطر    ،ی دُمینیکاچگونه جزیره

اثر    [ انایزد ی  تبارنامه ]  تئوگونیادر    ταπαγχαςهای  بنا بر صورتنکته  این  .  بنُسوگدا باشد نه    6بنَسوغده *یا    ان سوگداب*باید  مورد نظر  لانی  صورت آ
اینها به صورتِ  که  )  [۵۸]  است  ۱۴۲۲  مربوط به سال  «Jassischē Wo rtērlistē»در    [daban horz]  ن هُرزبَ دَ و    [۵۷]ستزس  هردوی 

در اصطلاحات   παν, πανη، و  «روزِ خوبی داشتنعنای »به ماند،  نزدیک   дᴂ бон хорз  و صورتِ ایرونیِ   дᴂ бон хуарзدیگوریِ  
تمام    7سوگدایون یابیم، که به نفعِ تصحیحِ  بار می که این صورتِ نامتعارف را فقط یک دوم اینکه، عجیب است    [۹۵] (نی که چند سال پیش کشف شد.آلا
ی دیدگاه خودم  بر پایه   هاهای نام شتگذسرت و توجیهِ  خودِ من نیز صرفا در صدد ساخ یافتم که  نوشتن دراینکه من در حین    از همه   و بدترسوم    .شود می

 
1 Ajbabin 
2 Scythia and Sarmatia 
3 Noγai 

4 Kiziltas  
5 Thēotokos 
6 *Sugdaban 
7 Sugdaion 
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  ی شواهد   بتوان  انی که ی واپسین را فراموش کنید تا زم ندهم: در نتیجه، لطفا، این چند ملاحظه خود قول داده بودم به هیچ رو انجام  به  که  هستم، کاری  
 یافت!  حکمم

نامِ سُغدی  با قوم   شباهتنامِ این شهر  ا گواه واقعی شباهتِ  بنیادی سُغدی یا آلانی داشته، زیرا تنهدر کریمه    سغدیهشهر  کنم  اینکه، من گمان نمی   سرانجام
بهترین    هد، در هر دو مورد های سغدیانا خبر د ها یا سغدی نیست که از آلان  در دست  یواقع  ع. زیرا هیچ منب است  «[ مقدس]  سپنتاسِتیِ »ی اُ یا واژه   است،

نوشتن این مقاله این واقعیت است که هر دو  هرچند، دلیل  گوید.  است: اینکه هیچکس خلافش را نمی  argumēntum ēx silēntio  پشتیبان
های کاوش  روزی  بساچه   شده است.بانزد  و زهای اخیر مرسوم  ی سغدی طی سال ایم، و فرضیه یافته   doctrina rēcēptaن  عنوا به را اغلب  فرضیه  
  سش ما کماکان فعلا در بهترین حال، پراما به رغم من،    شان را.هیچکدامشاید یا    می را برگزین  سغدی   یا  مک کنند تا خاستگاهِ آلانیشناختی به ما کباستان 

   و باز بماند.گشوده  باید

𖥂 
 هایادداشت

 خزری بر کریمه، بنگرید بهـی حکمرانی مشترک بیزانسی درباره  [۱]

Vasiliev 1936 P. 81–87. 
ودک در س(. مُهرهای بیزانسی  Sorochan 2006–8  P. 119کشد )میلادی طول می  ۱۰ی  ی سیِ سده میلادی تا دهه  ۷ی  [، این دوره از انتهای سده Soroc anسروچان ]  بنا به

ژ  .(S androvskaja 1995  P. 153–155)  گرددمیلادی برمی   ۷-۶۹۶شان به تاریخ  ترین کهن   دیرینگیِ اند، و  پیدا شده ت میلادی در نظر  ی هفاواخر سده  این شهر راتاسیس  بابین  ا 
 .uckērman 2007 P. 431–2. رفته، بنگرید به هم (؛ رویAjbabin 1999 P. 194) گیرد می

میلادی    ۱۴تا    ۱۰ی  به بازهقدمت اغلب آنها  شده که  بقایا و اقلامی  منجر به کشف  به این طرف    ۲۰۱۰  سال  از  (دانشگاه هرمیتاژگوکین )به هدایتِ    اخیرشناختی  باستاناقدامات    [۲]
 (.  Gukin 2014گردد )برمی 

[3] Gharib 1995 P. 365a sub §§ 9037–38.  
[4] Abaēv 1958–89: III, 188–189 s.v. syg dæg / sug dæg. 
[5] Dē la Vaissiē rē 2005 P. 242–249; cf. his ēntry in EIr onlinē (2004) s.v. Sogdian Tradē: 

میلادی، وقتی مرکز انباشت    ۷ی  کردند. در سدهو تثبیت  های غربی مستقر  دشتخود را در دادوستد پهن   سپسین،های پیاپیِ  ها و بعدا تحت حمایت دولتتحت حمایت ترک سغدیان  »
 «در کریمه تاسیس شد، نامِ سغدیه بر آن نهادند.تحت حمایت خزرها  تبادلمرکز لا و کا

[6] Goldēn 2006 P. 21. 
[7] Jankowski 2006 P. 983. 
[8] Szēmērē nyi 1980 P. 37. 
[9] Dē la Vaissiē rē 2005 P. 243–245; 2006 P. 173–176. 
[10] Eus. Hist. Eccl. iii.1 (ēd. D.D. Kirsopp, London 1926, p. 190) Ἀ νδρε ας δε  τη ν Σκυθί αν (sc. εί ληχεν). 
[11] Ms. Vērona LI (49) And[rēas scytis ogdoanis] ēt sacis (as quotēd bDy ē la aVissiē rē 2006 .P 173) 
[12] Ps.-Epiphanius of Cyprus (Indicēs Apostolorum ēd. Schērmann 1907 P. 108) Ἀ νδρε ας δε  … ε κη ρυξε Σκυ θαίς 
καί  Σογδίανοί ς καί  Γορσί νοίς. 
[13] Epiphanius of Callistratus Vita S. Andrēaē (PG 120, c. 244) ο  δε  Ἀ νδρε ας … αυ το ς ε ξη λθεν εί ς Ζηκχί αν … καί  
… κατη λθεν εί ς Σουγδα ους του ς α νω. Vinogradov’s rēcēnt ēdition (2005: non vidi) as quotēd by Dē la Vaissiē rē 
2006 P. 174 diffērs in giving thē vērbs as α νη λθεν and α πη λθεν. 
[14] Nicētas thē Paphlagonian Acta Andrēaē 30 (ēd. Bonnēt 1894 P. 334) προ ς τη ν α νωτε ρω Σουγδί αν ου τω 
καλουμε νην χω ραν κατεληλυ θεί, η τίς νυ ν ε στίν α νοί κητος. 
[15] Жйтйе Константйна-Кйрйлла 5 (ēd. L. V. Mosh kova, A. A. Turilov BLDR 2) ормѣнй, пьрсй, авазгй, 
йверйе, сѹгдй, готй, объре, тѹрьсй, козаре, аравляне, егѹптянѣ, сѹрй, йнй мнозй ‘Armēnians, Pērsians, 
Abasgians, Ibērians, Sogdians, Goths, Avars, Turks, Khazars, Arabs, Egyptians, Syrians ēt cētēra’ (cf. Dvornik 
1933 P. 375). 

و   پسینُ از مسیر    (ک، لیک شاید هم سُغدیبنا به متن، تر)  «سکاییصد و شش »یکشود،  بیزانس رهسپار می   قلمرویاز    (۵۷۶یلچیِ والنتینوس )سفیر یا ابرای نمونه، وقتی    [۱۶]
 .(Mēn. Prot. fr. 19 in Blocklēy 1985 P. 170–173) برد می به خانه با خود کریمه

[17] De la Vaissière 2004 P. 246–7. 

[18] Lurjē 2010 P. 364 sub § 1142 
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 یقینا سُغدی است. هرروی . نوشته به، و دیگرها«بسا خوراک خدایانه (او با)، »γrβnws k و ،«انوشانیک و ، به معنی »را خواند s yrnws kتوان وشته مبهم است: میگرچه ن
[19] Tomaschēk 1877 P. 75 ‘ēinē Gru ndung dēr Alanēn’; cf. 1881 P . 7, 26, 73. 
[20] Millēr 1881–87 P. III, 77 ‘городъ основанный  въ Крыму, повйдймому, йранцамй’. 
[21] Marquart 1903 P. 190–1 ‘Sugdēr (d.i. diē Alanēn von Sugdaia auf dēr Krim)’; cf. Tomaschēk 1881 P. 26. 
[22] Vasmēr 1923 P. 71–72 ‘von ossēt. suγ- da g «hēilig»’; Фасмер 1987: III, P. 795 s.v. Судак; 807-8 s.v. Сурожь 
‘йз осет. sug dæg «священный » … Едва лй можно объяснять в связй с колонйей  согдйй скйх купцов'. 
[23] Abaēv 1949. P. 183 s.v. sug da; 1958–89: III, P. 188–189; 1979 P. 304. 
[24] Mēngēs 1951 P. 47 

تر به  را با خود به همراه برده باشند که سپس  [سغد]  Soγdهایی وسیع منتشر شد... این آلانیان شاید نام ایلیِ  نهدر په  شان نیزیهای ایلاترو نامهای کوچیاتاین ایل  هایا مهاجرت چون ب
   «نشینِ ایرانیِ شرقی بدل شد.جاملتِ یکیک   سرتاسرِ نامِ 

[25] Harmatta 1977 P. 6; 1979 P. 156; ‘Σουγδαί α ... )معادلی آلانیِ *سوغدَه 1 )از تیره ی سُغدی 
[26] Chēung 2007 P. 338–340 s.v. *sauc 1. 
[27] Abaēv 1949 P. 183; 1979 P. 304 ‘названйе прйнесено, повйдймому, скйфамй йз средней  Азйй, где была 
йранская область й народность того же названйя, др. перс. Suguda, Согдйана, среднейран. Sog d’. 
[28] Harmatta 1977 P. 6; 1979 P. 156. 
[29] Szēmērē nyi 1980 P. 32–33, 46. 
[30] Dē la Vaissiē rē 2005 P. 242–243. 
[31] Cosm. Rav. iv 5 (ēd. Pindēr-Parthēy 1860 P. 1762). 
[32] Kokovcov 1932 P. 3119, 102, 107 n. 21 (*So/ugdai < Old Turkic / ‘Khazar’ Suγdaq). 
[33] Tzētz. Chil. xiii 92 (ēd. T. Kiēssling, Lēipzig 1826, p. 484) οί  δε  Σογδί ας κα τοίκοί; Tomaschēk 1881 P. 74 
Σουγδαί ας; cf. Epiphanius of Callistratus Σουγδα ους, Nicētas thē Paphlagonian Σουγδί αν. 
[34] Idrisī  Nuzhat al-Mus ta q (ēd. K. Millēr, Stuttgart 1926–31, Vol. ii, p. 151; Frēnch trans. A. Jaubērt, Paris 1836–
40, vol. ii, p. 595 یه شلطاط  S olt a t ia). 
[35] Vasmēr 1923 P. 71–72; Fasmēr 1987: III. P. 795 s.v. Судак. 
[36] Слово о полку Игореве 29 (according to Goldēn 2006 P. 21 n. 17 Suγdaq > * Suwd ag > *Surog with Slav. g 
> z ’; cf. Mēngēs 1951 P. 47–49; Fasmēr 1987 III. P. 807 s.v. Сурожь) 
[37] Abu ’l-Fida  Taqwī m al-Bulda n (ēd. J. T. Rēinaud- W. MacGuckin dē Slanē, Paris 1840, p. 215; Frēnch trans. 
Paris 1848, p. 319). 
[38] Bruun 1866 P. 9. 
[39] Jankowski 2006 P. 981–983 

   نامحمل است.( «کوهـآب[، » suv-dagداغ ]ی ترکی سووـشناسیِ عامیانه ، ریشه؛ یقینا۱۱۵۸داده شده در ص.   «شدهغیرترکیِ ترکی هایجانام »بین  نام در این)
[40] Antonin 1863 P. 605 ε κτί σθη το  κα στρον τη ς σουγδαί ας του  ͵εψκ. εί σί  ε τί το  α πο  κτί σεως τη ς σουγδαί ας 
με χρί τη ς ση μερον ε ί τɤ ε στί ν ε τος ͵ϛωδ. ε τί ͵απδ. 
[41] Bruun 1866 P. 8. 
[42] Tomaschēk 1877 P. 75. 
[43] Shkorpil 1911 P. 112–114, § 28. 
[44] Pēriplus Ponti Euxini 51 (ēd. K. Mu llēr GGM I, Paris 1855, p. 415) νυ ν δε  λε γεταί η  Θευδοσί α τῇ  Ἀ λανίκῇ  
η τοί τῇ  Ταυρίκῇ  δίαλε κτω  Ἀ ρδα βδα, τουτε στίν ε πτα θεος 
[45] Abaēv 1958–89: I, P. 61; Abaēv 1960 P. 10–11; 

یابن ئول در( در авд дзуар) «گانیایزدان هفترتگاهِ »گرید به ز  یلر ضبط شده: مه توسطِ چنانک سِتیااُ کشور  گالیاتِ  ا 
Millēr 1881–87 P. II, 259. 
[46] Hdt. iv 59, 1 Ἱ στί ην, Δί α, Γη ν, Ἀ πο λλωνα, ου ρανί ην Ἀ φροδί την, Η ρακλε α, Ἀ ρεα. 
[47] Thēodorē of Alania Sērmo Alanicus 6 (ēd. PG 140, c. 393). 
[48] Guliēlmus dē Rubruc 10, 5; 11, 1–3 (ēd. Wyngaērt 1929 . P191–192). 
[49] Ibn ‘Abd al-Za hir Sī rat al-Malik al-Z a hir (Tizēngauzēn 1884 P. 47, 54–55, 63) & Baybars al-Mans u rī  Zubdat 
al-fikrah (Tizēngauzēn 1884 P. 88–89,1 1 1–112). 
[50] Verlinden 1958 (for thē pēriod 1344–1363). 
[51] Josafat Barbaro Viaggi fatti di Vinētia alla Tana, ēd. Vinēgia 1545, p. 18b. 
[52] Ajbabin 1999 P. 111, 146–147, 243. 
[53] Thēodorē of Alania Sērmo Alanicus 7 (ēd. PG 140, c. 396μ)ε τοίκεσί ας. 

 
1 *suγda’ 
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 نگرید به؛ اردوی زرین ایفا کردند بها در ه آلانی نقشی کدرباره [۵۴]
Vērnadsky 1953 P. 179; Va sa ry 2005 P. 93–94, 108–113. 
[55] Thēodorē of Alania Sērmo Alanicus 23 (ēd. PG 140, c. 409) προσκυνου σί με ν ου  γλυπτοί ς, δαίμονί οίς δε  
τίσίν ε ν υ ψελοί ς. 
[56] Lubotsky 2015 P. 24. 
[57] Tzētzēs Thēogonia 20 (Biēlmēiēr 1993 P. 3–4; Lubotsky 2015 . P 54). 
[58] Nē mēth 1959 P. 14. 
[59] Lubotsky 2015 P. 15–16, 46 et passim; cf. 24;  

 «رسد.میلادی نمی ۱۳ی اش به پیش از سدهستی تقریبا متأخر است، و دیرینگیها در زبان اُ خیشومی پیش از  a > o*ی عهتوس »

𖥂 
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